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 «راز عدد هشت»     

محمّدرضا یکرنگ صفاکار12  39اسفند 

 رخُداد این به خانواده و دوستان یتوجهّ با وقتی که ستناپذیریاجتناب درونی سرخوشی موجب هماره روز این یادآوری حتّی و زادروز ضیافت     

 مکررِّ آییِزادبه امکانِ دریافتِ ازجُز از احساس وجدانگیزِ بودن، به چیست؟ از درونی سرخوشی این امّا. یابدمی نیز بیرونی بازتابی شود،می همراه

 .زاینده بودنی و خلّاق زیستنی برای ماشمار بی هایقابلیّت معنایبه که تناسُخ امکانِ معنایبه نه ما،

از اشعاری زیبا در گریز از مردابِ زیستنی بیهوده و اشتیاق به تولّدی  است سرشار و «فروغ فرخزاد»شعری از نام مجموعه« یگرد یتولّد»     

 :«عاشقانه»؛ از جمله شعر دگربار

..«. 

 آمیخته من جان با ای آه 

 انگیخته من گور از مرا ای

...  

 ام بیدار شدعشق چون در سینه

 از طلب پا تا سرم ایثار شد

 این دگر من نیستم من نیستم

 ا من زیستمحیف از آن عمری که ب

 »... 

 :«مرداب»شعر و 

...«  

 جنگ به زهدان با پیر جنینی چون

 چنگ به را زهدان دیوار درَدَمی

 او در زادن حسرت اامّ زنده

 او در دادنجان میل اامّ مرده

...  

 آه اگر راهی به دریاییم بود

 از فرورقتن چه پرواییم بود

...» 

نی و پویا به آن ی دروکششی آدمیان از دیرباز تاکنون ست که همهالگو یا آرکِتایپیکه کهنشعر فروغ نیست؛  تولّدی دیگر امّا تنها نام دفتر      

 ی بابلِیانِهنوشتتخشی بهافسانه، کهن«گیلگمِش»است: در یافته امروز ای دنیایهو فیلم هاهای کهن تا داستاننمودهایی در داستانو  اندداشته

ز از میان اشود و پای در سفری دور و درسخت متأثّر می« انِکیدو»اش مرگ دوست پهلواناز  ،«مردوک»، پادشاه «گیلگمِش»، «دورودمیان»

ر داستان د )نوح( رازِ زندگانیِ جاودان را بپرسد.« تیمپیشاوتنه»برسد و از « نودیلم»اش یگذارد تا به سرزمین نیاکانمی ههای انبوگلندریاها و ج

او  ،نزن فرعو ،«آسیه»سپارد و سرانجام به رود نیل میگذارد و می ایاز بیم فرمان پسرکشُی فرعون، نوزادش را در سبد.گهواره او مادر، «موسی»

  کند.اش میگیرد و بزرگرا از آب می
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، ی اقیانوسسرد و تیره ی بر بستری شناورپارهتخته بر ،جوان «ِرُز»، «جیمز کامرون»به کارگردانی ( 7991) «تایتانیک»ای از فیلم در صحنه     

 شدگانِبه قعر آب فرو اُفتاده و اجساد غرق« کجَ»اش که محبوبدر حالی ست.اشده کرختبار از سرمایی مرگ و خوابیدهپشتبه ،در دل تاریکی شب

 ،ی کودکانهنگرد و با صدایفرارویش می در آسمانِ« شیریراه »به ستارگان کهکشان حال، او . در ایناش شناورندپیرامونهای شکسته بر آب کشتیِ

ه ب ی از اُمیدی مبهمبا نگاهو  خوانلایلای ؛جویدخواند. انگار که از ژرفنای تیرگی مرگ، تولّدی دگرباره را میبرای نوزادش را می یلالایی مادر

ایانی در نماهای پ .ست دگرباریو تولدّ آن نهایتِبی هزارتوی )مازِ، لابیرنتِ(، جهانکران بیگی که نماد زهدان مادران نور در دل تاریکی کهکشان

ور حضاوست تا در  در انتظارت سهابیند که گویا مدتّک را میجَ ،شود و در سالن مرکزی راهروهایی مازگونهفیلم، رُزِ پیر در رؤیایش جوان می

بوسند، د و میاندو که یکدیگر را در آغوش گرفتهست که حرکات مارپیچ دوربین حول آنکنند و این در حالی مهمانان، ضیافت پیوندشان را برگزار

شکسته بود و اکنون  در همبر کشتی مغروق  ر اثر فشار آبدکشتی که  سقفای تا به پایان این واپسین نمای فیلم برسد: گنبد شیشه یابدادامه می

مرکز که نماد زهدان مادر، خودِ خویشتن، اتّحادِ زنانگی و بهیعنی دوّار و متکثّر به اشکالی متقارن و معطوف« الاماند»شکل گنبدی به .سرپاست

  اند.و گنبد معابد و مساجد نمودهای دیگری از آن «(بودا»)زادگاه  نیلوفر آبی_و گل  عشق و تولّد است مردانگی،

را در اتاق خود در ایستگاه « هاری»اش شتهذهمسرِ درگ« کریس»، فضانوردی به نام «تارکوفسکیآندری »( اثر 7912« )سولاریس»در فیلم      

رصتی فها ه آنب، اشست که با بازسازی خاطرات ساکنانی هوشمندیکیهانبیند. سولاریس اقیانوس می «سولاریس» کیهانیِ فضایی اقیانوسِ

ا اش احساس گناهی نهانی دارد، فرصتی یافته تنسبت به هاری و خودکشیکه  ،کریس ،دهد و اینکشان میدیگر برای جبران اشتباهات گذشته

کند، ش وحشت میاهرچند در آغاز از حضور هاری در اتاق ،بار با عشقی مسئولانه، با هاری باشد و گذشته را جبران کند. کریسدگربار و امّا این

رود، هاری تر میپیش ،هاریاش با ر این راه، از جمله با یادآوری مشترکِ خاطرات آغازیندارد و هرچه دامّا سرانجام در چنین مسیری گام برمی

ای خانهیابد. کتابتحقّق می فضاییی ایستگاه خانهیابد. اوج این روند در کتابگیرد و موجودیّتی انسانی میاش فاصله میتر از موجودیّت اثیریبیش

 «روگلپیتر ب»وی نقّاشی بلیک تا به ، خیره و اندیشگون،جاست که هاریایستگاه قرار دارد و این ماندالاییِ که در مرکز راهروهای مارپیچِ دوّارِ

اور و سیّال، شنوزنی، در حالت بینگرد و کمی بعد، می ست،اشان رغم در جمع بودنها بهتنهایی انسان بیانگر حسّی از که( «شبانان در زمستان»)

 گیرد.میکریس را در آغوش 

ز اش، ای سفرهای فضایی، فضانورد فیلم در واپسین مرحله«استنلی کوبریک»( اثر 7991« )ی فضایی؛ یک اودیسه2007»در پایان فیلم      

شود. در یولّد ممت ،ای انگار ازلی و ابدیسیاّرهصورتِ کودکگاه، دگربار، بهرسد و آناش میگذرد تا به پیری و مرگنهایتِ کائنات میهزارتوی بی

هجوم  در معرض، شاندر بیرون سفینه دو فضانورد فیلم در حین انجام مأموریتی فضایی« آلفونسو کورن»به کارگردانی  (2072« )جاذبه»فیلم 

ند به مانبندِناف هاییکه با ریسمانمانند؛ در حالی، معلّق میکهکشانکیهان و  نهایتِبی و در لابیرنتِ گیرندقرار میذرّات شناور خطرناک 

وباره از زهدان تولّدی دساز در ژرفنای کائنات و یا رویارویی دشوار با مرگی سخت و نیز یگانه ست برایاند و این، موقعیّتیشان متصّلهایسفینه

زیستن  رایبدیگر  یمعنای اش به زمین،در بازگشتپیوندد و چه برای فضانورد زن که اش به کائنات میمرد که با مرگ د؛ چه برای فضانورآن

 یابد.می

لابیرنت یا  از ست( که شکل دیگری1هشت  ) عددنگاه کنیم:  «گریفیتز. دابلیو. جیمز»( اثر 2072« )1اتاق »اکنون باری دیگر به فیلم کوتاه      

و در این فیلم،  آسمانِ جهان است از آفرینشِ هفتینشی نو پس آفردیگر یا  تولّدی الگوییِی آرکتایپال یا کهنیکی از نمادها( ∞نهایت )بیمارپیچِ 

یگر گفته ای دکه در نوشتهچنان ،مرموز یماکت آن در جعبه ضای سلول وفی «آینه در آینه»با توجّه به فضاسازی و ساختار لابیرنتیِ متقارن و 

ارتی ای آزادی، انقیاد و اسجست که بهایهای تاکنون پیمودهاهی نوین برای رهایی و دستیابی به آزادی، جدای از رهاشاره به ضرورتِ یافتنِ را شد،

  .که یکسر تباه و نابود گرددنآبایست از نو آفریده شود؛ پیش از جهانی که انگار می ست.بار آوردهبه اشو جهان تر از پیش برای آدمیبیش

 ضمیمه:

 «تارکوفسکیآندری » شاهکار( Solaris« )سولاریس»فیلم  از نما دو
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